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 (راز انقلاب اسلاميتالمسجد )مسجد فقه

 (0444 الاولعیرب 04؛ برابر با 0410/ 01/10 شنبهسه)هفتم:  درس

 قابلیت استدلال برای بحث ما دارند.سه طایفه از روایات هستند که 

 کند.آموزی ملزم میبه علم اخباری است که مردم را نخست: آن روایات و فهیطا

 کند.آموزی دلالت میعلمطایفه دوم: آن روایاتی است که بر فضیلت علم و 

 کند.ها دلالت میطایفه سوم: آن روایاتی است که بر ارزش جایگاه علما و بزرگی آن

 شود:طایفه نخست نیز به سه دسته تقسیم می

واردشده  «فرض و وجوب»است که با لفظ  یاتیروا 

 .است
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ت که با لفظ اس یاتیروا 

 .دهدیما نشان مرا به یریادگیبه آن آمده است و وجوب  هیو شب« امر»

 .کندیم ینه یآموزاست که از ترک علم یاتیروا 

آیا این روایات قابلیت استدلال بر مدعا  کهاینبحث درباره ی بررسی روایات رجحان تعلم مطلق العلم بود و 

 کند.)رجحان تعلم مطلق العلم( را دارد یا بر نوع خاصی از علم )علم الدین( دلالت می

بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این روایات، یا از جهت  بارهدرایننخست را  فهیطادو قسم از روایات 

 کردند.سند و یا از جهت دلالت دچار اشکال هستند؛ پس بر رجحان تعلم مطلق العلم دلالت نمی

آموزی اشاره پردازیم که بر نهی از ترک علماول می فهیطادر این مبحث نیز به بررسی قسم سوم از روایات 

 کند.می

مطلق تعلم  طبیعی، طوربهپس  آن نیز نهی شده است؛ ترکاز دارد و  دلالت آموزیرجحان علمبر  تیارو نیا

 چنین معنا کرد!این راآنبتوان  تارجحان داشته باشد  دیاب

 ای را بیان کنیم؛ سپس به بررسی روایات این قسم بپردازیم.قبل از بررسی روایات این قسم، ابتدا باید مقدمه

 :میدار اتیترک تعلم چند دسته روا ی درباره

 اتیروا نیا لکن؛ 0و دلالت بر مذمت آن داردکه جهل را مذمت کرده است  یاتیرواآن دسته از اول:  یدسته

 کرد. میها استفاده نخواهکنیم و از آنمقام ذکر نمی نیدر ااما  فراوان هستند؛ کهاین بارا 

                                           
، باب فضل العقل و ذم الجهل؛ غررالحکم، ذیل 11، ص 1، الباب الثالث و الثلاثون فی الجهل؛ بحارالانوار، ج 57ر.ک: مصباح الشریعة، ص  - 1

 ؛«الجهل»واژه 
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کند؛ و همچنین روایات فراوانی نیز درباره ی تشویق میآموزعلمالبته روایات فراوانی وجود دارد که مردم را به 

 :اندفرموده امیرمؤمنان علی کهجاییتا ؛ کندمی، جهل را مذمت شدتبهی نهی از جهل آمده است که 

 .هاستبدیو نادانى ریشه همه  هاخوبیدانایى، ریشه همه  

 کنیم، زیرا جهل با علم مساوی نیست و در مقابل آناین روایات را در مقام استدلال نقل نمی جانیاولی ما در 

 یلم نهاز ترک تعکه  مییو بگو میترک تعلم را مورد استدلال قرار ده، خواهیم در مقابل علممی بلکه گیرد.قرار نمی

 شده است.

ابل مق ،جهل تواند دلیلی بر مذموم بودن ترک علم باشد، چراکهنمی ،کندکه بر مذمت جهل دلالت می یاتیروا

 یعنی ؛هست یی کلسالبه ککه ی مییتوانیم بگومی البته ؛ستیبا ترک تعلم ن یمساویا علم و و ضد 

ما ا فهمیم که او علم ندارد و عالم نیست؛با نگاه به انسان جاهل می. ستیعالم ن ،جاهل و یقین طورقطعبه 

 است. یگریبا د تفاوتم هانیا از هرکدام طرف دیگر، هر عالمی نیز جاهل نیست؛از 

اشد ب آنبر مذمت اگر  حتیجهل  اتیبه روا نیدارند؛ بنابرایکدیگر  باهایی تفاوت ، هرکدامو علم حکمت ،عقل

 .نمودتوان تمسک نمی

                                           
 .168-161، ح 81، ص غررالحکم - 1



 خارج فقه استاد طباطبایی اشکذری
5 

کنیم که در ؛ درباره ی حکمت نیز مشاهده می0شودبا نگاه به کتاب عقل و جهل، ضدیت این دو دانسته می

ی نسبت به اخذ آن سفارش شده که اگر در دست ااندازهبه اند وبرشمرده 2انسان مؤمن یگمشده راآنروایات 

 3آورد. دستبه راآنمنافق هم باشد باید 

 .میتوانیم استناد کننمی اتیروا نیاند. پس به اجهل را هم گمشده منافق و کافر برشمرده ،قابل حکمتدر م

 هابه آنو در مقام استدلال  4کندکه بر مذمت ترک تفقه دلالت می است اتیاز روا ایدسته آن دوم: یدسته

 ، زیرا تفقه، غیر از علم است.میتوانیم تمسک کننمی نیز

که  میدیرس جهینت نو به ای 6درباره ی معنای لغوی و اصطلاحی فقه بحث کردیم 5گذشتهدر مباحث 

تفقه، عبارت است از فهم دقیق و عمیق نسبت به دین؛ و منحصر در  

 .ردیگیبرم، اعم از عقاید، احکام و اخلاق را در زیچهمهاحکام دین نیست؛ البته تفقه نیز تنها در احکام نیست و 

                                           
ة  ف ق ال  ال ج ه ل  ی  ×...                            ف ق ال  أ ب و ع ب د  الل ه  » - 1 ا أ ع ط اه  أ ض م ر  ل ه  ال ع د او  م  الل ه  ب ه  ال ع ق ل  و  م  ا أ ك ر  ه ل  م  أ ى ال ج  ا ر  ت ه  و                                                                                                                              ف ل م  م  ل ق ت ه  و  ك ر  ث ل ي خ  ب   ه ذ ا خ ل ق  م                                                           ا ر 

د ه ی ت ه  و  أ ن ا ض  ، 118، ص 1؛ علل الشرائع، ج 11، ح 718، ص 2؛ خصال، ج 18، ح 21، ص 1؛ کافی، ج 22، 186، ص 1سن، ج ؛ المحا«                         ق و 

 .11ح 

ن                          ع ن  أ ب ي ع ب د  الل ه  » - 2 م  ك م ة  ض ال ة  ال م ؤ  : ال ح   (.116، ح 165، ص 1؛ )کافی، ج «                                     ق ال 

ق ال  » - 1 ن  أ ه ل  الن  ف اق         و  ك م ة  و  ل و  م  ن  ف خ ذ  ال ح  م  ك م ة  ض ال ة  ال م ؤ   .11، حکمت 811البلاغه، ص ؛ نهج«                                                                                ال ح 

ین ه              قال رسول الل ه» - 8 ر  د ین ه و  ی سأ ل  عن د  ع ۀ  ی وما  ی ت ف ق ه  ا م  ع ل  ف ی ک ل   ج م  (، 156، ح 11، ص 111وار، ج ؛ )بحارالان«                                                                                                          : ا ف   ل ک ل   م س ل م  لای ج 

ی ة  ال م ف ض ل  ب ن  ع م ر  ق ال   ص  ع ت  أ ب ا ع ب د  الل ه   :                                           ف ي و  ابا  ف إ ن ه  م ن  ل م  ی ت ف ق ه  ف ي د ین  الل ه  ل م  ی ن ظ ر  الل  » :        ی ق ول                                س م              ه  ِ ل ی ه                                                                                                                           ت ف ق ه وا ف ي د ین  الل ه  و  لا  ت ك ون وا أ ع ر 

ك   ل ه  ع م لا       ی و    (162، ح 221، ص 1؛ )المحاسن، ج «                                            م  ال ق ی ام ة  و  ل م  ی ز 

 در مباحث سال قبل - 7

 فقه. 8-2برای مطالعه بیشتر ر.ک: جلسه  - 6

 فقه. 1ر.ک: جلسه  - 5
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 0.شناسندیم یقیحق و قیدق صورتبه اخلاق و احکام، دیعقا از را ینید معارف مجموعهفقیه، کسی است که 

نمونه، امام  عنوانبهکند. بر تفقه در دین سفارش می، داردترک تفقه دلالت نهی از که بر  یاتیروا روازهمین

 را وا شمشیر با رودنمی دینى اطلاعات دنبالبه که بیابم را شیعه جوانان از جوانى من اگر: »فرمودند کاظم

 ،تفقه 2.«نادانید اعراب شما وگرنه بیاموزید فقاهت :فرمود و ؛اندکرده نقل شلاق بیست دیگر یروایت در و ؛زنممی

آن  کنیم، زیراخودداری می جانیا در اتیآن روااز ذکر  ؛ بنابرایناز تعلم است ریکند و غمی نیاز فهم د تیحکا

 شود.و از مقام استدلال ساقط میاست  نیمختص به د اتیروا

 ذکرقابل جانیدر ا هچآن نیبنابرا 

 کند.ترک تعلم به شکل مطلق نهی میمنحصر در روایاتی است که مردم را از است، 

 کنیم:برخی از آن روایات را در ذیل بیان می

 روایت اول:

 .باشی جولذت و بازیگوش که مبادا و ؛دانشجو یا و باش دانشمند یافرمود:  پیامبر

                                           
 فقه. 8ر.ک: جلسه  - 1

و ي ع ن  ال ع ال م   - 2 :                             و  أ ر  ن  »              أ ن ه  ق ال  ج د ت  ش اب ا  م  طا  و  أ ن ه  ق ال  ت ف                             ل و  و  ون  س و  ي ع ش ر  ى غ ی ر  و  ب ة  ب الس ی ف  و  ر  ب ت ه  ض ر  یع ة  لا  ی ت ف ق ه  ل ض ر         ق ه وا                                                                                                                           ش ب ان  الش  

اب  ج ه ال    (.186، ص 57؛ )بحارالانوار، ج «                                   و  ِ لا  أ ن ت م  أ ع ر 

 .111؛ مشکاة الانوار، ص 11، ح 188، ص 1؛ بحارالانوار، ج ، باب الحث على طلب العلم178، ح 225، ص 1المحاسن، ج  - 1
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تر که پیش گونههماناحمد بن محمد خالد البرقی که این روایت را نقل کرده و در کتاب خود آورده است، 

پدرش )محمد بن خالد البرقی( بالاتر است و روایات ایشان اقوی از روایات پدر  یمرتبهوی از  یمرتبهگفتیم، 

 گونه نیست.؛ اما پسر این0است، زیرا پدر از راویان ضعیف نیز روایت نقل کرده است

 سند روایت

؛ عمر بن ابی الاقدام نیز توثیق 2راویان این حدیث ثقه هستند؛ مثلاً حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است

 است.ثقه  تیروا نیا؛ پس باشدمیشده است و جابر جعفی نیز ثقه 

 روایت دوم:

 دوستدار یا و دانشجو یا و باش دانشمند یا: فرمود 4ثمالی )ثابت بن دینار( حمزه ابى به امام صادق

 .شوى هلاک هاآن دشمنى سبببه که مباش( علم اهل دشمن یعنى) چهارمى و ؛دانشمندان

 شرح روایت

                                           
 .822، ص 6، ج ؛ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال217، ص 7ر.ک: مجمع الرجال، ج  - 1

 .12-7271، ش 178و ص  8-8815، ش 118؛ رجال الطوسی، ص 226دانش رجال الحدیث، ص  یشناسسبکر.ک:  - 2

 .2، ح 115، ص 1؛ بحارالانوار، ج 115، ح 121، ص 1؛ خصال، ج 1، ح 18، ص 1؛ کافی، ج 177، ح 225، ص 1المحاسن، ج  - 1

 .8878، ش 111و ص  1115، ش 128ر.ک: رجال طوسی، ص  - 8
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نه  ،المکه نه عاین یعنی است؛  شدهانتخابنیز همانند روایت پیشین از محاسن  دوم روایت

 اند.رسبه هلاکت میرا  ، انسانهاآن نیمحب و نیبغض علما، متعلمباشی، زیرا  متعلم و نه دوستدار اهل علم

باهی تانسان و  یفرهنگ و یاجتماع تیعموق مقصود از آن نابودی ، بلکهستیمرگ ن معنایبه نجایاهلاکت در 

 .ی استو اخرو یویجهت سعادت دن او از

 سند روایت

پدر احمد بن محمد خالد برقی که مگر راویان آن ثقه هستند؛  یهمهاست که  ذکرشدهاین روایت با دو سند 

 2؛ اما شیخ طوسی او را ثقه دانسته است.0درباره ی وی اختلاف است. نجاشی وی را ضعیف شمرده است

بنا یکی م کهدر جاییطبیعی بین قول شیخ طوسی و نجاشی  طوربهو  اندقرارگرفتهاین دو بزرگوار در برابر هم 

باشد، قول نجاشی مقدم خواهد بود؛ اما علامه حلی در کتاب رجالی خود، قول شیخ طوسی را بر نجاشی مقدم 

تر فقها و مشهورشان، قول نجاشی را بر قول ، بیشطورمعمولبهکه با مشهور فقها مخالف است، زیرا  3داشته است

 یبحث مفصل 4«ثیمعجم رجال الحد»در نیز  ییخو دی. سکننددارند و به آن اعتماد میشیخ طوسی مقدم می

 است. برآمده یو موقف علامه حل یطوس خیش در مقام توجیه کلام درحقیقتکرده و 

 :فرمایدمیایشان 

                                           
 .117ر.ک: رجال نجاشی، ص  - 1

 .7181، ش 161ر.ک: رجال طوسی، ص  - 2

؛ )رجال العلامة الحلی، ص «الاعتماد عندي على قول الشیخ أبي جعفر الطوسي ره من تعدیله ؛ وو قال النجاشي: ِنه ضعیف الحدیث»ر.ک:  - 1

 (.18، ش 128

 .11517، ش 51-58، ص 15ر.ک: معجم رجال الحدیث، ج  - 8
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علامه فردی بزرگی است و قول شیخ را بر نجاشی ترجیح نداده است و تنها اعتمادش  

کلام نجاشی در تضعیف محمد بن خالد ظهور ندارد،  کهاینبر قول شیخ از تعدیلش را ذکر کرده است، به علت 

یز بر مراسیل ن کرد وکه محمد بن خالد گاهی از ضعفاء روایت می گرددیبرمبلکه تضعیف نجاشی به روایات او 

دم باب مقاین را از  یطوس خیش قول یعلامه حل» :و فرموده نمود؛ پس بین این دو قول تفاوت گذاشتهاعتماد می

در مقام این است که  درحقیقتعلامه حلی  بنابراین ؛خالد است بنمربوط به شخص خود محمد است که کرده 

؛ «»و کلام نجاشی « »بگوید این دو بزرگوار در برابر هم نیستند، بلکه کلام شیخ طوسی 

 در پایان، نظر علامه حلی را نیز نپذیرفته است. سید خوییالبته 

 اختلاف رجالی درباره ی ایشان و تنها اعتمادندقابلمحمد بن خالد برقی  رازیغبهراویان این روایت  کهاینخلاصه 

 است.

 روایت سوم:

 سند روایت

ن است: چنیاین روایت نیز همانند روایت پیشین است؛ لکن در سند متفاوت است؛ سند آن در کتاب کافی این

 

                                           
ن اف  الن اس18، ص 1کافي، ج - 1  .1ح ،                         ، ب اب  أ ص 

ن اف  الن اس18، ص 1کافي، ج - 2  .1ح ،                         ، ب اب  أ ص 
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وایت در ر« »ی جابهدر این روایت « » یواژهتنها تفاوتش با روایت قبلی در صدر روایت است که 

 کند.نمی یاست و تفاوت یکیکه هر دو قبلی آمده است 

همه راویان حدیث ثقه و مشهور هستند، مگر عبدالله بن محمد که بین علمای رجال درباره ی او )عبدالله بن 

طی به شخصیت وی ندارد، زیرا ایشان مبنا رخ نداده و ارتبا و این اختلاف در محمد بن عیسی اشعری( اختلاف است

ذاشته گ «کامل الزیارات»است و اگر مبنا بر ثقه بودن راویان سند  ذکرشدهراوی  عنوانبه «کامل الزیارات»در سند 

 -اندتهنپذیرف راآنکه برخی  طورهمان-شود؛ پس ایشان نیز ثقه هستند؛ اما اگر این مبنا را قبول نداشته باشیم 

 قرار گرفتن در سند کامل الزیارات برای ایشان وجود ندارد. جزهبدیگر توثیقی 

نیز مطالبی را بن حکم  یعلدر مورد  .0راویان دیگر این روایت، همچون محمد بن یحیی معروف و ثقه هستند

با چندین عنوان روبرو  2کنید)کتاب النکاح( پیرامون ایشان بیان کردیم. به رجال سید خویی که نگاه می درگذشته

صل دارد که مف یآن القاب جهاتها یک نفر بیشتر نیستند و این یهمهشوید، اما به این نتیجه رسیدیم که می

و برخی دیگر  ثقه هابرخی از آناگر متعدد باشد ممکن است و ست ه نیزو مورد اعتماد  میبحث کرددرباره ی آن 

 .غیر ثقه باشند

ها متن دو حدیث، یکی بود و دیگری تفاوت داشت. خواندیم که از میان آن سه روایت را حالتابه

 3ه است.آمدفراوان  نیزدر مصادر عامه  تیروا نیمضمون ا 

                                           
 .886، ش 171ک: رجال نجاشی، ص ر. - 1

 .827 -811، ص 12ر.ک: معجم الرجال الحدیث، ج  - 2

؛ المعجم 215، ح 215، ص 5؛ حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ج 6111، ح 17، ص 8برای نمونه ر.ک: الفردوس بمأثور الخطاب، ج  - 1
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فرماید دلالت این روایات بر مدعا )رجحان تعلم مطلق العلم( غیر تام است؛ در روایت می

 سؤال:

 رسد؟چرا انسان با بودن در دسته چهارم به هلاکت می

 رسد؟انسان با بغض این سه دسته به هلاکت میچرا 

 ؟ها مرتبط نیستبا آن کهایننبودن است یا خاطر متعلم بهچهارم  یدستهآیا علت هلاکت انسان در 

 شود؟آیا محب اهل علم بودن موجب نجات یا هلاکت انسان می

 علما هستند؟، محب اهل علم ایآ

 محب اهل علم است. نیزسواد بی: خیر، انسان گوییممی

محبت اهل علم  ، زیرادلالت کند -در حد وجوب همآن-بر رجحان تعلم مطلق العلم تواند نمی اتیروا نیپس ا

 است. ینکته مهم نیا وهم رجحان دارد 

خواهد رسید و جا نیشخص به ا نیاعاقبت  برای عاقبتش هست؛ یعنی شدهحذر دادهانسان از آن  چهآنپس 

 .نبوده استمرتبط ها با اینرا داشته و  هانیبغض ا زیراشود، هلاک می

 یجامعهدر مقام بیان این است که جامعه باید با اهل علم و مراکز علمی مرتبط باشد و  تیروا درحقیقت

ان قائل به رجحمتعلم باشد. اگر  حتماً ای کهنه جامعهاست که مرتبط با مراکز علمی است،  ایجامعهسعادتمند، آن 

 گیرد:دو اشکال شکل می جهیدرنتجامعه باید متعلم باشد؛  یهمهتعلم مطلق العلم باشیم، باید بگوییم که 

 خاطربه، بلکه تسیهلاکت فقط منسوب به ترک تعلم ن .0

 هاست.بغض آن
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جب مو نیزپس حب  هاست؛ترک تعلم و ترک حب آنمنسوب به بلکه  ،ستیمنسوب به ترک تعلم ن تهلاک

 یسیرهممکن است یک نفر دوستدار کسی باشد؛ اما به  ،است یامر واضح نیا ؛ وشودمینجات مجتمع و جامعه 

 ها متنفر نباشد؛ لکناو عمل نکند. در اینجا نیز ممکن است انسان عالم نباشد؛ ولی علما را دوست داشته و از آن

 کند.شود و دلالتی بر امکان استدلال بر مدعا نیز نمیپس ذم موجود در روایت شامل ترک تعلم نمیترک تعلم کند. 

ل در این ها قابلیت استدلااول از روایات به این نتیجه رسیدیم که این یطایفهبا توجه به بررسی  نظریه استاد:

 مقام و بر مدعا )رجحان تعلم مطلق العلم( ندارند.


